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میالرجطانیالشمنباهللاعوذ
میالرحالرحمنااللهبسم

نیالطاهرآلهومحمدیعلااللهیصلونیالعالمربهللالحمد

مقدمه

مقام دوم : دیدگاه دوانی
م،یکنیبررسمیخواستیمراوجوداصالتمبحثدرگریديهادگاهیدکهپنجمفصلدرما

،یدواندگاهیدکهمیدیرسدوممقامبه،یمدانرسانیپابهبودونیاشراقدگاهیدکهنخستمقامدر 
میخواندسرعتبههینهاازراعلامهمتنروزیدم،یبپردازنیابهمیخواهیم. استتأله ذوقنامبه
کردهکارچهشانیامینیببمیبخوانرایدوانجنابخوداناتیبدیبدهاجازهحالام؛یکردگزارشو

هماناستشدهکهینییتبنیاایآو بدانیمدارد،ینییتبچهودیبگوهخواستیمچهواست
بشودمتننیاکهيحددرالبتهم،یبکنیبررسمیخواهیمرانهایاهمهحالا؟استدوانینییتب

گریديجا،یدوانيهاحرفخواندنِلیتفصوطولباالاوم،یبکنیسازماندهکیرامطالبو این
میهستآندنبالماکهیحرفاصلیولبشود،خواندهبه سطرسطرها،متنتمامیعنیطلبدیم
.میکنیمگزارشسرعتبهرا

آشنایی با دوانی
؛برومبحثدربعدبدهمیحیتوضکیاولیدوانمورددرخب
بهالقاعدهیعلحالاهست،830سالگفتندهایبرخ،هجري می باشد822سالمتولدیدوان

خدارحمتبه909سالدر،ه استبودبرقراراواتیحهم909تاوباشد،822کهرسدیمنظر
حالاکه،909تادادهانجام9قرندوممهیندر اويهاکارعمدهمییبگودیباعتاً یطب،ه استرفت

.دهمیمهمحیتوضالآنودینیبیم

مکتب شیراز
ازیبرخقبل از اوواست،بودهفیشردیرسیماوازشیپواستبودهرازیشمکتبدرشانیا

بوده رینصخواجهازبعدعصردوانی درعتاًیطبو،ندابوده1یجیاعضدیقاضمانندهاتیشخص
.است

در ایج (استهبانات امروز ) در فارس 710قاضی عضد الدین ایجی از علماي فقه و اصول و علوم ادبی بشمارمی آید. او که در سال [1
متولد شد و تحصیلات خود را در شیراز به پایان برد . وي به چنان شهرتی دست یافت که دردربارهاي سلطان ابوسعید ایلخان شیخ ابو 

رز محمود شاه شجاع آل مظفر اقرام بسیار داشت و در زمان سلطان ابوسعید قاضی القضاه کل ایران بود و واسطه اسحاق اینجو ،امیر مبا
در ماجراي محاصره شیراز بدست امیر مبارز الدین محمد 756صلح میان نبردهاي آل اینجو و آل مظفر بوده است . با این وجود در سال 

دان امراي شب انکاره در گذشت ،مشهورترین آثار باقی مانده از وي عبارتند از : کتاب مواقف در به شبانکاره گریخت و درهمان سال در زن
]علم کلام ، فوائد غیاثیه در معانی و بیان و شرح مختصر ابن حاجب در اصول

9دوانی فیلسوف قرن 
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ششمقرندرراخودمطلباشراقخیشنکهیاازبعدیعنیاست،672يمتوفارینصخواجه
در[جناب خواجه]کرد،یهمراهراشانیامباحثازیبرخدرخواجهجنابهفتمقرندروگفت
را–میکرداشارهقبلاًکه–مباحثدستنیاازوتیماهاصالتمثلمباحثی الاعتقاددیتجر

ویرسمطرحکیتیماهاصالتوکردمطرحراتیماهاصالتبحثهمیجیاعضدیقاضوآورد،
محورحولعمدتاًرازیشمکتبآمد،دیپدرازیشمکتبنکهیاازبعد؛شدیفلسفيهابحثدریفن

کیمیکنریتعببهترایآمد،یمدیپددیباکهیفلسفکلامکییعنیاست،گشتهخواجهيهاکار
یحواشاسمبهبود،کلام دلدرايفلسفهواقعاً چونکرد،یمدایپکلامبامساسکهيافلسفه

است؛و مانند این هانگاشتهیقوشچکهآنچهبریحواشود،یتجربر

غلبه اصالت الماهیه در مکتب شیراز
خیشازبعدشدند،تیماهاصالتبهقائلنهایاکهطوري بودهدورهآنجوودورهآنيفضاها

مثلاً بود،یرسمیلیخیعنیبودند،يماهواصالتهمهافتاد،راهجونیارینصخواجهو بعداشراق
هستند،تیماهاصالتبهقائل، میکرداشارههمقبلاًکهنهایامانند و یتفتازان، یجیاعضدیقاض

آمدهفضانیهمهم دریقوشچبعد،اصالت ماهوي می باشددیکننگاهراآنهایکلاميهاکتاب
اصالتيفضا،فضاباًیتقریعنی،کندیمیزندگدارداین [اصالت ماهیت]بارازیشمکتباست
کهگفتیممشاءآنچهبهنسبتاستيتريقوطرحکیتیماهاصالتایگووهستتیماه
آنازقبلچون،[با چیست]اصالتیعنیاست،موجودخارج درچهبالاخره؛بودمبهمیلیخ

يجدپرسشومسئلهنیاکهبوداشراقخیشدورهنداشت،وضوحمشاءدورهدراصالتپرسش
دررفتآنازپسوکرديریگیپرینصخواجهبعدوگرفتیموضعاشراقخیشجنابوشد

گریدکهستايعصروانی دردداد،نشانراخودیفلسفيکارهادرآنازپسویکلاممطالب
یعنیاست،يماهواصالتهماواست،سنددیسشانیامعاصرحالاهستند،يماهواصالتهمه 

است، بلکهبودهيخبرعصرآندریعنینهمیگویمکهعصراست،بودهينجوریاعصرآن
لیدلاباکدامهرکردند،یمتیتقورادگاهیدنیاهمآنهاهمهواستبودهیعلمجوبالاخره
است؛فضانیهمدرهمیدوانخب؛خودشانخاص

آشنایی دوانی با نظریات عرفا درجوانی
اتیرباعشرحاست کهاز ایشان استکتابی.استمشخصدر کارش اوائلازیدواننوع کار 

اتیرباع؛ جناب دوانیمی باشدیدوانجناببراي خودیعرفانیفلسفاشعاراین کهاستیفلسف
بهنکهیاازقبل،بودخواندههمرایعربابنيحرفهایجواندریعنیاست،گفتهیجواندرراخود
نیامناست که خودشریتعببود،گفتهیجواندراشعارش را برسد،هیشخصوحدتشهیاند

قاًیدقچوننداشتمشرحجرئتیولگذشتينظرعرفاندرکهآنچهاساسبرگفتمرااتیرباع
بردیمکاربهکتاب نیهمدرجاکیشانیاکهيریتعباست،خبرچهنبودواضحخودميبرا

.استينجوریا

شکل گیري کلام فلسفی 
در مکتب شیراز با 

محوریت کارهاي خواجه 
نصیر

تنفس دوانی در عصر 
غلبه اصاله الماهیه
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عارفانازاین حرف رابرسد،هیشخصوحدتشهیاندنیابهیحتنکهیاازشیپیعنینیا
که حول وجودرسالهاسمبهدارديارسالهفیشردیسریمهمنیاازقبلبازحتیبود،دهیشن

همین مباحث است.
.بوديجورچهآنبسترکردمعرضراتیماهاصالتبحثپس

مکتب عرفانی ابن عربی
آهسته،-هستهفتمقرندرکه-کردمطرحیعربابنکهیموقعآنازهیشخصوحدت

این ها شاگردانوداردیشاگرداننهمقرنتاکرد،یطراخودشراهیعرفانیِ فنيفضادرآهسته
يقونواز، دادندبسطرایعربابنيحرفهاهمانآنهاهمهوشوندیمحسابیعربابنمکتب
؛یجامتاهستندهمهنهایايفنارترکه،حامدابووترکهنیالدنئاصويجندویانغفرتا گرفته

دادهانجامهمیدوانکهآنچهحالاهستند؛هادورهنیاتاایناناست،نهمقرنآخرتانشایاکه
مکتبازکهاستیحلقاتنیآخرکار او از یعنیاست،یجامتیموقعدرمییبگودیباباً یتقراست
ابنکاره است ودادامتدادراشخودباًیتقرقرن3، مکتب ابن عربیگرفته استأتنشیعربابن
درامابود،افتادهجاخودشیعرفانيفضادروکرد،دایپبسطياستادويشاگردشکلبهیعرب
ی جا نیفتاده بود.خیلیفلسفيفضا

مختصریلیخکهداردکهالوجودرسالهدراست،روبهرومسئلهنیهمبافیشردیسریم
وستینشیبوجودکیکهدادنآيبرایفلسفیفنطرحشودینمدیگویمشانیاآنجااست،

کند،یمامضاءعقلواستعقلطورفوقگفتشودیمفقطد،وشیمگفتهکهییحرفهانیا
آنحلرانهایامیتوانینمکهمانعقلباماعقل،طورفوقنوعازامارد،یپذیمالجمله یفیعنی

وحدت شخصیه لیتمثکیباو،باید تصور کردراییفضانیهمچکی-د؟یکنیمدقت-م،یبکن
.کندیمحلوجود رسالهدررا  

یا بشودرفتهیپذنکهیایولد،یآیمآن دورهیعلماجواءدریعربابنيهاحرفالجملهیف
رایاتیرباعاًئابتداکههمیدوانخودِ کههستهمنیهمبخاطروست،یناین طورفتدیبجاخوب
یعنی،استگفتهیجواندرخودشکهیاتیرباعآنیعنیاست،کردهشرحاوخودبعداً است،گفته
نهایاکهاستدهیشنیولنداردیهمراهادیزهاشهیاندنیاباهمهنوزکهاستيادورههمان

ها نیادوانی تماماست،بودهیعلمجودرنها یامانند وهیشخصوحدتویعربابنحرفهست،
چهوندیگویمثابتهانیاعمثلاًآنجاکهداردخبرراآناصطلاحاتآنتماماصلاً است،گفتهرا
.داندیمهمرانهایاهمهوندیگویم

آنبهایشانواست،بودهیعلمجوآندراین حرف هابلکه،داشته استنعرفاناستادایشان
شرحراگفتمخودمکهیاتیرباعنیانداشتمجرئتمنخودشریتعببهیولاست،کردهرجوعها 

.کرددیباکارچهواستيجورچهکهنبودواضحمنيبرانکهیادلیلبهکنم،
يبراواستشدهمطرحاويبراآهستهآهستههمموجود ووجودمثلیفلسفمباحثازیبرخ
یعنیموجوداستبودهنهایارقم زده است مثلاً یعلمکارياثنادررایمباحثدستهکیخودش

بسط مکتب ابن عربی 
توسط شاگردانش

عدم وجود تحلیل فنی 
فلسفی براي وحدت 

شخصیه

مواجهه میر سید شریف 
با مباحث عرفانی ابن 

عربی
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بحت،وجودِ واست،شدهمطرحهمهازیچجورنیااز؟استجورکیآنهاهمهمگرموجود؟چه
ت.اسبودههم...وتهیإنتهیماه

دورهتاآهستهآهستهطرف،نیاازهیشخصوحدتهموطرف،آنازتیماهاصالتهملذا
.شددهیکششانیا

-بود،نکردهدایپیقیدقیفلسفيفضاوحدت شخصیه هنوزدوانی یعلمجودرکردمعرض
یعرفانيفضادر،نداردیفلسفلیتحلکیهنوزنهمقرندرهیشخصوحدت- د؟یکنیمدقت

انجاميفناراست،دادهانجامترکهحامدابواست،دادهانجامترکهنیالدنئاصمثلاً این تحلیل را 
.استدادهيروهشتمقرندرونهمقرندرهمهآنهااست،داده

فلسفی وحدت شخصیه توسط دوانیسرآغاز تحلیل
بهلسوفان،یفيفضادریولدادند،یمیفلسفيهاطرحعارفانيفضادرشاگردان ابن عربی

.شودیمشروعیدوانازاین کارهست،کهياژهیویمبانآنبا،یفلسفشکل
وقرار گرفته استتیماهاصالتبحثِکناردرهیشخصوحدتيهابحثدوانییعلميفضادر

دهدیميروياواقعهکیهابعدتادارد،الجملهیفاطلاعهیشخصوحدتاز مباحث همدوانی
.دکرخواهمعرضکه

مبانی کار دوانی
ازاستیمعجونکیواقعدریدوانکارم،ییبگودیبایدوانجنابمورددرهمگریدزیچکی

.شانیايهادگاهیدوينظرعرفانو،یفلسفکلام، اشراقحکمت مشاء،حکمت 
یمراالزوراءرسالهکهاستیسالگ50حدوددرشانیا؛دمکرعرضکهیحاتیتوضنیاباحالا

.سدینو
کههست،هممختارهئلرسادرالزوراءرساله؛استآمدهرسائلسبعنیادرالزوراء،رساله

اندیشه هاي اوواستکردهیزندگدگاهیدنیابابعدبهآنازواستیدوانیانیپاحرفباً یتقر
)السلامالصلاه وهیعل(نیالمومنریامازمنکهد،یگویمالزوارءدرشانیااست،کردهدایپبسط
است؛نیامسئلهاصلها،زیچجورنیاوشدحلمنيبراهیشخصوحدتوافتمیدررافناءمقام

الصلاه وهیعل(نیالمومنریامآنجاوبودم،السلامداردربودم،بغداددرمندیگویماوخودیعنی
ندیگویمیقیصدو به همین خاطر به اواستبکرابونسلازدوانی-دمیدمکاشفهدررا)السلام

يفضادراست،شدهعهیشکهاستیلسوفیفاصلاًیعنیشد،عه یششدواقعهنیادربعدیول-
.شدعهیششانیادورهآنلسوفانیف

نشان باشداگرکه استشانیايبراندیگویمراهارسالهیبعضحالااست،عهیشا عایشان واق
يبراواقعاً اگرهست،نجایامثلاً هیالهدانوررسالهاست،شدهایشان شیعهناًیقیگریدکهمی دهد 

وشدعهیشاصلاًشانیامییبگودیباناًیقی-استشانیايبراکههستيشواهدکه-باشدشانیا
ماست،یننهایابهلازماصلاً است،حقبرالسلامهیعلنیالمومنریامچراکهآوردیملیدلدارد
.بکنمدرستراآنيفضافقطخواستمم،یندارنهایابهاجیاحتالآن

عنایت امیرالمومنین(ع) 
به دوانی و شیعه شدن او
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بهنیاازوشودیمبه وحدت شخصیهقائلرسد،یمهیشخصوحدتبهرسالهنیادرشانیا
اصالتوممکنات،يبراتیماهاصالتمی گوید کند،یمارائهیفلسفو تبیینلیتحلداردبعد

یمراهمهدارندينظرعرفانيفضادرعارفانکهییهابحثتماموواجب،وجوديبراوجود
ارائهیفلسفخالصنییتبکیاماکندیمشیگرافضاهمانبهبکند،حاضرخودکاردرخواهد

بهرايامسئلهداردالزوراءرسالهدریحتدیگویمهمایشانخوداست،نیاآناصل؛دهدیم
دیگویمبعداست،آوردهرانهایانظیروکندیمطلوعالزمانآخردرمغربازدیخورشنکهیانام

همحیتصراصلاًاست،یعربابنآنلیتأویولندارم،کارراآناماداشتخواهدژهیويمعناگرچه
- آمد،مشرقبهکهاستیمغربآنیعربابندیگویمخودشالزوراء،رسالهشرحدرکند،یم

دارداعتقادينجوریایحتشان،یاو–آمدمشرقسمتبهاندلسازشانیادیدانیمچون
میبگوخواهمیماست،آوردهراریتعبنیامثلاً الزوراء،رسالهشرح205حفهصد،یگویمحاًیتصر،
کیيجورنیهمواستدهیندزیچچیهواستنخواندهزیچچیهحالاکهستینیکسیعنی

شناسد،یمرایعربابنست،ین، این طور دیگویمهیشخصوحدتاسمبهيزیچکیدارددفعه
توضیح می میدیرسکهاتیرباعشرحرسائلوقتی بهاهللانشاءبعداً وشناسد،یمرااويهاشهیاند

کرد،نگاهدیباينجوریاآن به،استیدوانمنظرازينظرعرفاندورهکیاتیرباعشرحدهم که 
همانيحرفهابهناظربکند،لیتحلوبدهدساماناستقرارراينظرعرفانيهاشهیاندتمام

دیباخودشکهییهالیتحلحالنیعدروينظرعرفاندرمحققعارفانیعنیهستهمعارفان
.استآوردهآندررا بکند

است درست نشدهحلیلیخخودشبراي اتیرباعدرمباحث عرفان نظريکهدیفرمود: سؤال
؟است

وقتچهانیجران،یجرنیاازبعدام،یانیاکهبعدوبودگفتهیجواندرکردمعرض: جواب
ه.ق.872سالاست؟نوشتهکهالزوراءرسالهاست
اثباترسالهالزوراء،رسالهشرحالزوراء،رسالهخودِ است،اوعمراواخريبرارباعیات شرحنیا

یحتاست،نیاازبعدحافظاتیابشرحاست،نیاازبعد-نهمیقدواجباثبات- دیجدواجبِ
بود،هماکلیهشرحظاهراًستینمادیالآناست،نیاازبعدکهرسدیمنظربهاکلیهشرح

حیتصراصلاًجاهاازیبرخدرمثلاًاست،بعدبه872سالازشود،یمنوشتهآنازبعدنهایایعنی
یعنیاست،ينجوریاعجالتاًحالااست،شدهذکرنوشتم،یسالچهدررانیامنکهاستکرده
تِیماهاصالتِبابتواندکهینییتبباهیشخصوحدتشهیاندبامابعدبهآنازالزوراء،رسالهازبعد

.هستشانیاکاردرکهاستيزیچنیا-د؟یکنیمدقت-م،یهستروبهروبشودجمعممکنات

 دوانیاهمیت کار
نیاولیعنیآمد،دريبکرکارکردشانیاکهيکارنیا،هستکهيزیچیخیتارلحاظبه

هم این خوبیلیخواست،کردهتیتثبراهیشخصوحدتیفلسفيفضادرکه استیلسوفیف
جامعهدرکهدیدانیمچونبودند،آندنبالنکهیامثلهملسوفانیفبعضی ،کار را کرده است

اصالتطرح دوانی : 
وممکنات،يبراتیماه

وجوديبراوجوداصالت
واجب

تمایل عرفانی فلاسفه
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ستینينجوریابزنند،حرفهانیاازندردادوست،وجود داردیعرفانمختصرلیتماکیلسوفانیف
نیهممثلدارد،وجوداین مباحثیبوعليهاحرفيلابهلادرهستممعتقدیحتنباشد،که

زدهراخوديحرفهاایشانجاآندارد،وجوداین مباحث الجملهیفنهمدر نمط. هشتمونهمنمط
نگاهآنيلالابهکهوقتی یول،نداردوجودموقع آناصلاًکهمعناآنبهينظرعرفانالبتهاست،
نباشدشادمانچطوراستشادمانعارفدیگویمکهآنجامثلاًدارد،وجودزهایچیلیخدیکنمی 
گهکهییهاحرفنیاازند،یبیمآندرراحق، خلقازيزیچهردرواستحقبهشادمانکه
نیهموکرد،درستوآورددرآنسرییبلاکیدیبارا جور مطالبنیاخبشود،یمزدهیگاه
باتواندیمیبوعلکهدانمیمحالاچه؟یعنیینیببحقخلقدرکرد،معناشودینمکهيجور

کهدانمیمیولد،ورایبدرياالجملهیفحقکیخلق آندريجورکیشخودفلسفههمان
خودشان يبرااست،حرفهانیاازترظیغلیکمکیعرفايهاحرفکهفهمدیمشانیاخود

.افتادجاهابعدبود،جورنیهمهملسوفانیفدردارند؛یاتیادب

بیان صدرا در اسفار پیرامون نظر دوانی

77فحهص6جلداسفار
ادرکهيالذی الخاصدیللتوحاثباتهیفأنمنهمومنهزعمانیالتحسوبالقبولتلقوهونیالناظراکثرهیعل
الشامخونالعرفا
یدواننظرنکهیاازبعدبه77فحهص6جلداسفاردرصدرابخوانم،راصدرااتریتعباکثرحالا

وهنِ یعنینیتوهن،یتوهونقدبهکردمشروعادیزنجایامندیگویمکند،یمنقدخواهدیمرا
دیکندقتحالارفتند،یپذرایدوانحرفنیهمنیناظراکثر»نیالناظراکثر«هیعلچون؛ادلهنیا

نیالناظراکثرهیعل«گذرد،یمباًیتقرمینوقرنکیحدوداست،واضحاوملاصدرا بایزمانفاصله
یعنیکهاستنیاآنيمعنا»بالقبولتلقوهو« زنندیمدارندراحرفنیانیناظراکثر»

هست،یسماّکنیالدفخرهستند،هایلیخکهاستدرستدارد،نظرردامادیمکهاستدرست
وبالقبولتلقوهو« هستند،[به نظر دوانی]قائلنیناظراکثریولدارند،ينظرکیکدامهرنهایا

.آمددریعالیلیخگفتنداصلاًیعنی»نیالتحس
یالخاصدیللتوحاثباتهیفأن« :کهنداکردهگمانیدوانخودِ واینها » و منهم منهزعما« 

عرفاحرفظاهراً کهاستنیانیناظراکثرآنحرفویدوانحرف» الشامخونالعرفاادرکهيالذ
دیللتوحاثباتهیفأنمنهمومنهزعما« ،تاسکردهحلخوبیدوانراهیشخصوحدتدر مورد

یحرفصدرابازهمگریديجاوستیننیافقطالبته»الشامخونالعرفاادرکهيالذیالخاص
.داشت

 68ص 6اسفار ج
بعدهیاتمنمنالاناماکثرستحسنهیبلقبلهیثیبحالمنامریلتقرالکلامبسطیفبالغإنوریالنحرهذا

گمان دوانی بر تبیین 
خوب وحدت شخصیه 

عرفا
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ریلتقرالکلامبسطیفبالغإنوریالنحرهذا« دیگویمهمآنجااسفار6جلد68فحهصدر
ولسوفانیفاکثریعنیاناماکثر»بعدهیاتمنمنالاناماکثرستحسنهیبلقبلهیثیبحالمنام

.ناظران

 صدرا و میردامادبرتاثیر دوانی
دستگاهبشود،آنسبکووجوداصالتبهقائلنکهیاازقبلصدرامیگویمدییبگومنبهاگر
دیکننگاهمعادومبدأاوائلنیهمدرداردوجوديشواهداست،یدوانهیشخصوحدتاوکلان
و...وفضاهاهمانوهابحثهماناست،یدوانمباحثيهواوحالي مباحثش همان هواوحال

همیندلاز، صدرامیکندقتخوبمیبخواهاگراستکردهشانیاکهیبحثنیااستجالب
یميفقروجوديبعديهابحثيبرانهیزمکهآوردیمدستبهرایتیظرفکیتیماهاصالت

ژهیوشهیاندبهاستکشاندهراردامادیمجنابو کارهاي دوانی[مبدأ و معاد]جانیهمصدرا.شود
نوعکیهمود،وشیمقائلراتیماهاصالتهمجناب میردامادکه ندکیمطرحشانیاکهيا

نوعکیداردکههمآنجاگذاشت،یمیمانیحکمتراآناسمکهداشتخودشخاصریتقر
الآننجایاکهاستزدهیدوانکهاستیحرفسرریزآوردیمدرسر ت یماهاصالتدرژهیوتعلقِ
گفتندکهزدندعرفاانیآقاکهاستیحرفآنسرریزایندیگویمهمیدوانخود ودارد،وجود
.هستندنسبهمهیبقوستینترشیبوجودیک 

یفلسفلیتحلحالاداردرانسبلفظآنشود،یمگفتهينظرعرفاندرکه"ینسب"ریتعبنیا
اصالتبنابریعنی،يماهویِامکانفقرِ نوعکیاست؟آوردهدرچهازسرنیهمکند،یمهم
يبراوجودساحتدریامکانفقرِ ،يماهوامکانیعنینهیامکانفقرِ امادارند،فقرنوعکیتیماه
.استکردهشانیاراکارنیا–میدادحیتوض–تیماهاصالتبنابرچونحالات،یماه

کیبهشدلیتبدو شدبستهجمعکهاستنهایاد،یکندقترابحثيهانهیزممیبگوخواهمیم
درتیماهاصالتبریمبتنالبته،یفلسفيهابحثبنابرهیشخصوحدتدرکلانشهیاند

طرحکید،یایبکنارمشکلاتباکند،حلرانیادیباپسکنم،یمدیتأکد،یکندقتممکنات،
رانهایاتکتکبشود،درستدیبالیتحلوهانییتببکند،دایپمنظمساختارکیبکند،دایپیفن
درمیبشوواردحالا، کردمعرضرانهایاخب،. خواندمیخواهاهللانشاءماکهکندحلشانیادیبا

؛یدوانانیبمورد

 رسائلسبعبیان دوانی در توضیحی در باب
همراهايبعدما،ابعدشود،یمشروعالزوراءرسالههمانازآناصلعمدتاًیدوانانیب

؛خواندمیخواه
کندیمشروعاولازرا کهالزوراءرسالهشود،یمشروع172و171صازرسائلسبعنیادر

:استنیااوحرف-بخوانم،بتوانمبعدوبدهمحیتوضمقدارکیاولمنحالا-است،یشکلنیا
است؟یکسچهمجعولوشوند،یمموجودبالعلهیول،ندستینکهموجودذاتهحدیفممکنات،

رسیدن به فقر امکانی
بر اساس اصاله ماهوي

الماهیه

مجعول در دستگاه دوانی 
خود ماهیت است
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کهیانیبهمانت،یماهخودِاست؟یکسچهمجعولکنم،یمعرضچهدیکندقتت،یماهخودِ
.داشتقبلهماشراقخیش

تیماهمجعولایاستاتصافمجعول،است،آمدهشیپهابحثنیاکهاستايدورهدر نیا
[مجعول]کهکندیمنقلسنددیسازمعمولاًشانیاکهاستآمدهشیپهابحثنیااست،

.دارددعواسند دیسباواستاتصاف
اتصافاتصاف،نهاستتیماهخودِمجعولنه،دیگویمشانیااست،ينجوریادورهنیایعنی

چهاشت کهددقتبایداست،مجعولماهیت کهحالادیگویمبعدوشودینملیدلانیابه
یمانتزاعاوازتیموجودشد،جعلنکهیاازبعدکهاستمجعولياگونهبهاست؟مجعوليجور

کرد؟یمریتعبچهاشراقخیشمیگفتقبلاً؛ میدارانتزاعاتیادبگریدنجایات،یموجودانتزاعِشود،
انتزاعدادمحیتوضهمقبلاً ؛گفتراانتزاعاتیادبالآنشانیایولاستذهندرنسبت،واضافه

.آورددرسروقتچه
کهیموقعاست؟موجودمییبگومیتوانیموقتچهدیگویمدارد،شانیاکهیانیبدینیببپس

اینطور نهباشد،دادههميوجودکیشکلنیابهسبحانخداونداینکهیعنینهاماآمد،جعل
خارجدراست،شدهجعلتیماهنفسِ نه،،باشددادهت یماهنیاهبهميوجودکینیست که

خباست،ممکنهتِیماههماناستشدهدر خارج داده کهيزیچم،یندارشکلنیابهيزیچ
یماوازتیموجودانتزاعلحظهنیابله،موجود؟ٌ[آن ماهیت ممکنه]شد،دادهیوقتممکنهتیماه

وچطورکهیبدهحیتوضدیبایدوانجنابرا شودیمانتزاعاماشود،یمانتزاعموجودیتشود،
انتزاعدیگویمیولد،یگویمبعداًدیبدهحیتوضراتیموجودانتزاع نیادیبا؟می شوديجورچه

یمءمشابله،از ماهیت داده می شودجدازیچکیاینکهیعنینه-دیکندقتاما- شودیم
اضافهيزیچمی گفتاشراقخیشاماشود،یمدادهيوجودکیشود،یماضافهزیچکیگفتند

حاتیتصرخواهمیمیعنید،یکندقتاست،درستگفتاشراقخیشکهیهمانوشودینم
بعدودیدارنگهرانیاد،یرینگاوازراممکناتدرتیماهاصالتد،یرینگآنازراتیماهاصالت
انتزاعماهیت مجعوله آنازشود؟یمموجودیت چهپسخب؛د،یباشداشتهرايبعديهابحث

.شودیم
.باشدنجایاتام،ینداراوبرافزودهوجودِ کییعنینهکردن،انتزاعشدموجودٌدر نتیجه

وحدت شخصیه در کار دوانی
یفماهیتشد،نیاکهحالادیگویمدوانی،شانیاهیشخصدستگاهيفضابحثدربرومحالا

جاعلبهاست،بندجعلآنبهاست،بندنسبتآنبهسراسرشذاتحسببهخارج،درذاتهحد
اگر یعنیست،ینعلتازالذاتنیمباواو،باداردنسبتسراسرو-د؟یکنیمدقت- است،بند

یفماهیت،[نگاه بکنید]دیتوانینمد،یکننگاهییبگوویبکنجدارا از علت ذاتهحدیفماهیت
نیاذاتتمامندارد،معنااصلاً خارجدرذاتهحدیفامادیبکنجدادیتوانیمذهندررا ذاتهحد
نیاخودِ،آمددیپدجاعلازتیماهخودِکه یگفتنکهیانفسلذااست،جاعلبهبندتیماه

انتزاع موجودیت از 
ماهیت مجعوله

با جعل نفس ماهیت

تمام ذات ماهیت بند به 
جاعل است
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نیمبالذااست،ينجوریااوتیهوعلت،بهاستنسبتسراسر،می شودالعلهیالمنسوبتیماه
می ننیمباکند،ینمدایپوراءذاتانتزاعنیا،نشدنیمباعلتازیوقتوست،ینعلتازالذات

وجودکهياهیشخصوحدتاتیادبآنومی شودهوجوهمنوجهوشئونه،منشأنٌبلکه د،وش
کند؛یمطرحرادارد
یوقتدهد،یمیحیتوضو بعدکندحلرا»الوجودرائحهشمتماانیالاع«باید  مشکل بعدو

؛ خلاصه اینکه:میهستروبهروهیشخصوحدتشهیاندباما،شدنیا
تیماهآنم،یکنیمانتزاعراموجودٌآنازکهتیماهتیهوتمامشد،مجعولت یماهآننفسِ

.استانتسابوربطنیعماهیتآنقتیحقتماماست،ربطنیعشقتیحقتمام
است یا بالعرض ؟بالذاتمجعولماهیت یعنی؟نهایهستمتنماهیت بالاخره:سؤال
شانیازند،ینمهاحرفنیاازکهشانیا، میگفتمارامتنتعبیر است،بالذاتمجعول: جواب

یمو مباین الذات با علت نیست بلکهاست،مجعولاما،استمجعولتیماهخودِ واقعاً دیگویم
.استمرتبطانتسابنیهمبهسراسردیگو

ذاتتماموتیماهنیاقتیحقتمام، واقعدردیگویمبعد کرددرسترانسبتوقتی ایشان
.شودیمهیشخصوحدتپس شداینطورکهحالا،است،بندنسبتآنبهاو 

شانیامییبگومیبتوانبعدومیبشوآشنااويفضابا دیباآهستهآهسته،بخوانمرامقدارنیا
استينجوریاکندیمشروعالزوراءرسالهدرکهیبحثنیاولنیهم؟استکردهکارچه

172و171صاز(سبع رسائل رساله الزورا(
الانسان،کونأنیبمعنومجعولهریغاتیالماهکونوالشئذلکلنفسسبباکونیماقهیبالحقللشئۀالعل

للفاعلاثرٌبذواتهاأنهابهاینعناذذکرناماینافیلاالفاعلیالمحتاجریغمثلاًانساناً
العلهلذاتبذاتههوبلللعلهالذاتنیمباسیلالمعلولفإذنیهکونهایفآخرریتأثیالحتاجیلاذلکبعدو

اتهیثیحمنتیثیحووجوهمنوجهوشئونهمنشأنو
هایالانتسبيالذالنحویعلوالعلهیالنسبتهثیحمناعتبرإنمحضاایاعتبارسیلاذنفالمعلولتبصرت...

یالنسبتهثیحمناعتبرإنمحضاایاعتبارسیلاذنفالمعلولممتنعابلمعدوماکانذاتااعتبرإنوتحققلهکان
اوابتداعاامالهمعلولالکلوواحداهیالعلسلسلهیمنتهکانلماتحققلهکانهایالانتسبيالذالنحویعلوالعله

یفسیفلاللائقهالعباراتمنذالکریغیالوجوههواتهیثیحوشئونهالکلوقهیالحقذاتفهوبواسطه
المومنالسلامالقدوسالملکهوالاالهلايالذااللههویتعالااللهقالکمامتکثرهصفاتلهمتعددهذواتالوجود

المتکبرالجبارریالعزمنیالمه
ت،یماهنیايبراشئ،نیايبراعلت،»الشئذلکلنفسسبباکونیماقهیبالحقللشئالعله«
است؟یکسچهمجعولنیایعنیت،یماهنیانفسيبرااستسببکهاستيزیچآنقهیبالحق

استمجعولهریغاتیماهمیگفتیفلسفيهابحثدراگرکهدهدیمحیتوضبعداست،تیماه

ماهیت مجعول بالذات
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من-»مجعولهریغاتیالماهکونو« دیگویمشانیاست،ینمجعولذاتهحدیفتیماهیعنی
ریغاتیالماهکونو«–نداردیلزومآنمفصلنخواندالآنخوانم،یماز متنراییهاتکهدارم

اجیاحتخودتیانساندرانسان»الفاعلیالمحتاجریغمثلاً انساناًالانسان،کونأنیبمعنمجعوله
است،تیماهمجعولمیگفتکه» ذکرناماینافیلا« حرفنیادیگویمبعدوندارد،فاعلبه
.استفاعلاثرتیماهذاتتمام»للفاعلاثرٌبذواتهاأنهابهاینعناذ« 

» یهکونهایفآخرریتأثیالحتاجیلالکذبعدو« منظور است دراینجاهیخارجتِ یماهذاتِ
انسانگریدآمد،خارج درماهیتد،یدهیمعنوانچههرحالا،شدلهیاصتیماهنکهیاازبعد
راانیبنیاایشان است،آنجاازریتأثنیااصلالاونداردگریدزیچبهاجیاحتبودنانسانيبرا

یمد،یایبدیپدگریدزیچازدیباناًیقیباشدحادثدیباشئکهکندیمریتعببعداست،کرده
ات،یماهیعنی»المعلولفإذن« اشاره کنیممطلبنیابهمیتوانیمهست،نیاکهحالاکهدیگو

است،ربطنیعیعنیستیننیمبا،ندستینعلتازنیمبا» للعلهالذاتنیمباسیل« ممکنات،
است،علتبهبنداوذاتتمام»العلهلذاتبذاتههوبل« ست،ینلذاتهمعلول»لذاتههولاو« 
ماهیت می شودلذا،استتیماهجهتهمانبذاتهالعله،لذاتبذاتهمعلول،نیایعنیهو،بل
یمگفتهکهيوجودفقراتیادبنیا»اتهیثیحمنتیثیحووجوهمنوجهوشئونهمنشأن« 

کهیجعلآنلحاظبهداردرامعلولتیهویعنینجا،یاازدارد،هابحثنیادرشهیر..وشود
برد؛یمشیپداردرابحثاستبودهتیماه

معلول»العلهیالنسبتهثیحمناعتبرإنمحضاایاعتبارسیلاذنفالمعلولتبصرت«
انتسابکهیهنگامست،ینمحضياعتبارکرددایپعلتبهنسبتیوقتست،ینمحضياعتبار

؛ استشدهموجود الآنست،ینمحضياعتباردیگرآمد
یعنیهست،اويبراتحققآمدانتسابتا»تحققلهکانهایالانتسبيالذالنحویعلو« 
مستقلمیبخواه»ممتنعابلمعدوماکانمستقلاًذاتااعتبرإنو«است،ثابتاويبراموجودٌ

واستمعدومنیا،میبکنجداواجبازرامجعولهتیماهنیایعنیواجبازراتیماهنیامیکن
ياعتبارواستموجودماهیتموجودٌ،الماهیهمیدارنگهراانتسابنیااگرامااست،ممتنعبلکه
.ستینياعتبارگرید-دیکندقت-ستینهم

انتسابنکهیابدون،ذاتهحدیفماهیتاست؟به چه علتندیگویمياعتبارراتیماهاگر 
آنيبرایلیخنیادینیببراریتعبست،ینياعتبارگریدآمدانتسابوقتیاما،اعتباري استباشد
حقبهانتسابکهيالحظهآنمعلول»محضاایاعتبارسیلاذنفالمعلول« مناسب استفضا
محضياعتبارگریدداردعلتبهنسبتکهیهنگام»العلهیالنسبتهثیحمناعتبرإن« دارد

انتسبيالذالنحویعلو« شانیاریتعببهاست؛موجود، استشدهیقیحقدیگر نجایاست،ین
درمستقلاگربله- د؟یکنیمدقت-موجودٌ،مییبگودیباگریدموقعآن»تحققلهکانهایال

الوجودرائحهشمتماالثابتهانیالاعکهکنددرستدیبابعدممتنعا،بلمعدوماکاندیگرفتنظر
.بعد ادامه می دهد،بگوییممیخواهینمماکهدهدیمیحیتوضاست؟معناچهبه 

خارجیهتیماهذاتمامت
استفاعلاثر

ذاتهحدیفماهیت
باشدانتسابنکهیابدون،

وقتیاما،اعتباري است
ياعتبارگریدآمدانتساب

ستین
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امالهمعلولالکلو« رسد،یمخدابهتیعلسلسله»واحداهیالعلسلسلهیمنتهکانلما«
واتهیثیحوشئونهالکلو« استیقیحقذاتآنخداوند»قهیالحقذاتفهوبواسطهاوابتداعا
رومتعددهذواتباما»متعددهذواتالوجودیفسیفلاللائقهالعباراتمنذالکریغیالوجوهه

چهمتکثرهصفات» متکثرهصفاتله« کهاست،حقهمانکهواحده،ذاتٌکهبلم،یستینروبه
القدوسالملکهوالاالهلايالذااللههویتعالااللهقالکما« ، بعد می گوید:هانسبتنیااست؟
بکند؛حلآنرا سبکنیاخواهدیم»المتکبرالجبارریالعزمنیالمهالمومنالسلام

 176رساله الزورا ص
العلهۀلیمزااذافهولالاوّللوجهریمغایّنسببوجههایتجلّوآخربطورالعلهظهورقهیبالحقالمعلولفزوال
.ذاتهشئونیفتطورهولاعتباراته

در،وارد شویممیخواهینمالآنماکهدهدیمحیتوضراهوجهالاهالکشئکلدیآیمبعد
ازمعلولنیااگر»آخربطورالعلهظهورقهیبالحقالمعلولفزوال« کندیمراریتعبنیا176ص

گریدظهورکیرفت،نیبازظهورنیارفت،نیبازنسبتنیا؟می شودچهقتیحقدررفتنیب
وجهبهشودیملیتبدوجهنیایعنی»الاولللوجهریمغاینسببوجههایتجلّو« د،یآیمشیپ
رفت،نیبازشئنیایعنی وقتی» ذاتهشئونیفتطورهولاعتباراتهالعلهۀلیمزااذافهو« گر،ید
راتطوروظهورواتیادباست،ظهوراتتطوراست،نسبتطورِ کرد،دایپتطورنیاد،ینکنالیخ

.دهمیمحیتوضبعداًتادیباشداشتهتوجه

 206شرح رساله الزورا ص
بلالحکماعندتقررلمامخالفذکرتهماقالیأنفاستعشرۀمجعولریغاتیالماهأنفیالطوانیباشتهرقد

ماکلولافیک...ممنوعللفاعلاثربذواتهاستیلأنهایبمعناتیالماهۀیمجعولعدمبأنفاجابالعقلاعند
الذاتبحسبهیفریالتأثکونیمایالینتهیأنبدلاواتیالماهمنهیماهالفاعلاثرأنهفرضی

المعلوللذاتمستتبعالفاعلياللفاعلاثربذواتهااتیالماهأنمرادنالأنذکرناماینافیلاویهیبدوظاهر
بهصفهیو... العقلثمالوجودالمعلول،مننتزعینییالاشراقيرأهوکماالوجودالمعلولمننتزعیالعقلثم

الوجودهویبمعنمتصفجعلهیالفاعلأنلانییالاشراقيراهوکما
نیالمشائمذهبهوکمابهصفهیوجعلهیالفاعلأنلا

در م،یخواندالزوراء رسالهدرکهیینهایاوم،یخواند175و174فحهصدر کهییهامتننیهم
شرحراهستنجایاکهیبمطالنیهماست،کردهشرحراهانیهم206فحهصالزوراءرسالهشرح
دیگویمستند،ینمجعولاتیماهاستگفتهکهآنجامثلاً» فیالطوانیباشتهرقد« است،کرده

أنفیالطوانیباشتهرقد« هستند،مجعولهریغاتیماهکهاستشدهمشهورفیطوانیبکه
عندبلالحکماعندتقررلمامخالفذکرتهماقالیأنفاستعشر« بعد»مجعولهریغاتیالماه
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تیماهندیگویمآنهاآنجاو آنچهاستمجعولتیماهدییگویمدیدارشماکهینیا»العقلا
ستیلأنهایبمعناتیالماهتیمجعولعدمبأنفاجاب« د؟یآیمدرجورگونه چست،ینمجعول
است،فاعلاثر؟ ماهیتستینفاعلاثرماهیتکهاستگفتهیکسچه»ممنوعللفاعلاثربذواتها

دیباایاست،فاعلاثرماهیت ،فرقی ندارددییبگوچههر» الفاعلاثرأنهفرضیماکلولافیک« 
درنهایا3هرندارد،یفرقت،یماهخودِ دییبگودیباایاتصاف،دییبگودیباایت،یماهوجودِ دییبگو
يجادر،ه استاوردیننجایا،دهدیمحیتوضخود يجادراین را،استتیماههمانقتیحق

تیماههمانست،ینتیماهوراءيزیچاصلاًوجودکهداردتیماهووجوددر موردخود
بیشتر در مورد آن مطرح طرفکیکههمنسبتاست،نسبتهمانکههماتصاف،است
تیماهکههمتیماهشود،یمت یماهبازپس،[گو اینکه خود ماهیت همان نسبت است]نیست
راچههر»اتیالماهمنتیماهللفاعلاثرأنهفرضیماکلو« ردیگیمنجوریاجهینتاست،
کونیمایالینتهیأنبدلاو« مجعولعنوانبهاستاتیماهازیتیماهبالاخرهدیکنفرض
مجعولهذاتِ[ماهیت]آنذاتبدهد،ریتأثذاتحسببهدیبابالاخره»الذاتبحسبهیفریالتأث

یقیحقوستینياعتبارامرِشود،یمیقیحق،ياعتبارامرانتساببایعنیت،یماهذاتاست،
.میخواندکهیحاتیتوضنیابااست،صادقآنبرموجودٌ واست

وظاهر« دیگویم؛استانسانانساننکهیابکنددرسترانیاخواهدیمیوقتهمادامهدر
اتیالماهأنمرادنالأن« ؛تیماهتیمجعولاست؟چهذکرناماخب»ذکرناماینافیلاویهیبد

مستتبعالفاعليا« هستند،لیاصعنوانبهوهستند،مجعولماهیات یعنی»للفاعلاثربذواتها
نیاآمدانتسابنکهیاازبعدکند،یمطلبانتسابلحاظبهرامعلولفاعلیعنی» المعلوللذات

را وجودمعلول،ازعقل »الوجودالمعلولمننتزعیالعقلثم« آمد،تیماهذاتنیا،آمدمعلول
نکهیا، »نییالاشراقيرأهوکما« کندیموصفوجودبهرااوو»بهصفهیو« کند،یمانتزاع

شانیایولنداشتند،ونیاشراقراانتزاعریتعبنیاکهمیگفتما،نییالاشراقيرأهوکمادیگویم
.»نتزعیالعقلثم« : کندیمریتعبينجوریاآمددیپدانتزاعاتیادبکهيبعديهابحثدر

زیچم،یدارمجعولهتِیماهم،یندارگریدزیچچیهومیدارلهیاصتِیماهفقطخارجدرمایعنی
نتزعیالوجود،هیالنسبیالوجود،هیعلصدقیآمدخارجدرمجعولهتِیماهوقتیم،ینداريگرید

هویبمعنمتصفجعلهیالفاعلأنلانییالاشراقيراهوکمابهصفهیو« ،یشکلنیاالوجود،عنه
آمدهوجودنیاکهوجود،اسمبهداديزیچکیتیماهنیابهفاعلدیکنالیخنکند»الوجود

هوکه»یبمعنمتصفا« رامعلولنیاجعلی»جعلهیالفاعلأنلا« است،متصفآنبهاست
بهخداوندندیگویمند؟یگویمچهنیمشائ»نیالمشائمذهبهوکمابهصفهیو« باشد،الوجود

.متنکیهمنیاخب؛اوبهنسبتیاداداوبهرايوجودکیداد،وجودنیا

تِیماهفقطخارجدر
وجود داردلهیاص
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 207شرح رساله الزورا ص
ۀممتنعیفهالمحجوبونمداركیفهوکماالعلهلذاتنهیمباۀمستقلذواتاعتبرتاذاکلهاقیالحقاأن
الظهورفلأنیالثاناماوقایحقموجوداکونیأنمکنیلابذاتهالواجبالحقریغفلأنالاولاماظهوراووجودا

بهارتباطهاتصوریفلاذاتالهارتایمغااخذتالاعتباربهذایهوالحقبالموجودارتباطهامننشأیإنما
ةاهرظيابالوجودارتباطهایبمعنة موجودیفهبهاۀ قائملهاتابعتیهثیحمناخذتاذااماو

دادهحیتوضاست،گفتهراانیاعکهییآنجادربخوانم،هم207از صفحه راگریدمتنکی
تماماگر»اعتبرتاذاکلهاقیالحقاأن« ندیگویمرائحه الوجودشمتماثابتهانیاعکهاست

»نیالمحجوبمداركهوکماالعلهلذاتۀنیمباۀمستقلذواتاعتبرتاذا« را،قیحقاواتیماهنیا
نیعهستند،انتسابنیع-دیکندقت-هستندربطنیعهستندمجعولکهاتیماهخارجدر

است،درختنیااستسنگنیان،یاآقاندیگویمنیمحجوبمداركدرهستند،انتسابوربط
کلهاقیالحقاأن« است،نیمباواستمستقلنیمحجوبمداركدرنیادیگویمعلت،ازيجدا
ووجوداۀممتنعیفهالمحجوبونمداركیفهوکماالعلهلذاتنهیمبامستقلهاذواتاعتبرتاذا

استممتنعکه» الاولاما« وکندیمریتعبوجوداممتنعظهور،نهداردوجودنه»ظهورا
حقازریغیقیحقموجوداصلاً » قایحقموجوداکونیأنمکنیلابذاتهالواجبالحقریغفلأن« 

نشأیإنماالظهورفلأن« باشد،ظهوراً که» یالثاناماو« ندارند،وجودحقازمستقل،پسم،یندار
است؟یکسچهيبراظهوراتیادباست،بالحقارتباطهمانظهورِ» الحقبالموجودارتباطهامن
ظهورنکنددایپحقبهارتباطتایعنیاست،حقباارتباطِاست،حقيبراظهوراست،عرفايبرا

یحتظهوراً،ممتنعمییبگودیباپسم،یگرفتنظردرمستقلرانهایادییگویمکهشماندارد،معنا
رتایمغااخذت« باشد،مستقلهذواتکه»الاعتباربهذایهو« است،ممتنعهميظهورنظراز

یمحیتوضمییآیممااگرلذاداشت،نخواهدارتباطاصلاً پس»بهارتباطهاتصوریفلاذاتالها
و« بکشاند،آنجابهبحث راخواهدیمعرفا،ظهورِهمانیعنیانتسابانتساب،مییگویممیده
باشد،فاعلذاتِباشد،علتِذاتباشد،حقتابع»بهاۀقائملهاۀتابعیهثیحمناخذتاذااما

دایپوجودباارتباطوقتی»بالوجودارتباطهایبمعنةموجودیفه« باشد،اوبهقائموباشداوتابع
.داردمعناظهورتازه» ظاهريا« کند،یم

یولرد،یگیمهمفقرنیعوکندیممعناخودشانتسابهمانبادینیببالآنرایعرفانظهور
چهعملاًگریدمایعنیکند،یمموجودراممکنهتِیماهفقطکهاستیتیهوهمانفقرنیع

است،تیماهخوداست؟چهجعلمتعلقات،یماههمانخودات؟یماهدراستلیاصیچ،میدار
آنازراوجودم و یدادنسبتوجودآنبهکهاستيزیچنکهیايمعنابهآمدموجودٌحتی اگر و

.میدادآنبهيوجودکینه اینکهمیکنیمانتزاع

هستندهمجعولاتیماه
انتسابنیعوربطنیع

هستند
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 208ادامه متن در صفحه
سیلالوجودفإنالاتصافیبمعنموجوداریصیلارهیغوالوجودقتهیحقماهون یالمحققعندالموجودفإن

بهظهورهوبالوجودتعلقهیبمعنموجودارهیغریصینعمحقاذاتابلرهیبغقائموصفا
ماهیتدیگویموردیگیمارتباطبحثلحاظبهشانیاکهياجهینت208فحهصدربعد

:استارتباطنیع
»الوجودقتهیحقماهو« شود،یمعرفا همان حرفکه»نیالمحققعندالموجودفإن« 
اصلاً اوازریغ» الاتصافیبمعنموجوداریصیلارهیغو« ،باشدموجودقتاًیحقآنست که موجود
الفاعلأن«بودکردهریتعبکهبودیهمانچه؟یعنیاتصافشود،ینماتصاف يمعنابهموجود

معنااصلاً نیازد،یممشاءکهیحرفآنندارد،معنااتصاف»الوجودهویبمعنمتصفجعلهی
.ندارد
؛ستینوصفوجوددیبگوخواهدیماصلاً»حقاذاتابلرهیبغقائموصفاسیلالوجودفإن« 

ذاتواجب،هیناحدریعنیاست،واجبهماناست؟یکسچهذاتاست،ذاتشهیهموجود
قتهیحقهومانیالمحققعندالموجودفإن« ،استتیماهذاتممکناتهیناحدر،استوجودچه

یتیماهکیدییبگویعنیندارد،معنااتصافاصلاً »الاتصافیبمعنموجوداریصیلارهیغوالوجود
نیمشائکهگونهآنرد،یپذیمراوجوداسمبهیتیخاصکیرد،یپذیمراوجودوصفکهاست

بهقائموصفوجوداصلاً»بهقائموصفاسیلالوجودفإن« ندارد،معناحرفنیااصلاًند،یگویم
ریغموجودا،ریصی» موجودارهیغریصینعم« ،تاسحقذاتهمانو»حقاذاتابل« ست،ینریغ
به،ظهورهوحق،بهتعلقيمعنابه»بهظهورهوبالوجودتعلقهیبمعن« شود،یمموجوداز

خواهدیمجهتکیازکند،یمراریتعبنیااست،کردهراریتعبنیا،استحقبهآنظهور
میبرستاالوجود،یالمنتسبرم،یگیمااللهیالمنتسبهمانراتیموجودمنقتیحقدردیبگو

بشوديریگیپآنیفنيهابحثتابدهمحیتوضدیبااهللانشاءم،یبخوانراآنيبعديهابحث
کند؟یمکارچهرانهایاووجودوموجودبالاخرهمینیببکه

.االلهرحمهوکمیعلالسلامو

چهذاتواجب،هیناحدر
هیناحدراست و وجود

تیماهذاتممکنات
است


